
,



یکدیگربتصحمسیردربایدکنندبرقرارسازندهارتباطیکدیگربابتوانندکهاینبرایشوهروزن

نندکمیصحبتواحدیموضوعیدربارهآنکهباشوهروزنمواقعازبسیاریدرزیراگیرند،قرار

ایزناستممکن..شوندهماهنگهمباتوانندنمیکهاستمتفاوتقدریبهآنهاصحبتروشاما

فانهمتأس.بیفزایداوناراحتیشدتبراماباشد،داشتهراخودهمسرناراحتیتسکینقصدشوهر

ضیبع.هستندروروبهدشواریبایکدیگربهخوداحساساتوافکارمخابرهدرهازوجازبسیاری

ممبهراخودعقایدشود؛نمیمنجرمقابلطرفدرکبهکهکنندمیطرحچنانراهایشانخواسته

دکننمیخیالحالاینباوروندمیحاشیه،روندمیطفرهاصلیموضوعطرحازکنند،میطرح

کندمیدرکهستکهطورآنودقیقا ًراموضوعهمسرشانکه



هککندمیجوییصرفهکلماتدرقدریبهدیگریوشودمیجزئیاتواردحدازبیشیکی

.کنندمیکمکخودمیانتفاهمبهکهباورنداینبردوهروشودنمیتفهیمکلامش

یبعجهرگزشرایط،ایندر.زنندمیحرفمتفاوتزباندوبهاصول ًکهرسدمینظربهگاه

رایدیگرخویش،تفصیرازخبربیکدامهرزیراشوند،ناراحتدوهرشوهر،وزنکهنیست

.کندمیمتهمسرسختیوفهمیدیربه

بهیزنگاهیوشماحمایتبهفقطگاهیخود،گویوگفتباشماهمسرکهباشیدداشتهتوجه

حساسهمسرتاناحساساتوهااشارهبهنسبتبایدپسدارد،نیازشماعملیهایراهنمایی

کنیدپیداراهمسرتانباارتباطمناسبهایراهتاباشید



گوشاوهایحرفبهشوهرشکهکندمیشکایتزناوقاتگاهی

همهکهاستمدعیاعتراضمقامدرشوهرآنکهحالودهدنمی

مینشانآمدهعملبههایبررسی.استشنیدهرااوهایحرف

هازن.داردوجودمشهودیجنسیاختلافزمینهایندرکهدهد

تکانو«عجبآ»،«آهآ»نظیرکلماتیابرازباکردنگوشهنگام

دهندمیگوشاوهایحرفبهکهفهمانندمیگویندهبهسر،دادن

.کنندمیسکوتبیشتردادنگوشهنگاممردهاکهآنحالو



نقطهواطلاعاتمبادلهگووگفتکهکنیدمیفراموششماگاه

اردیوباصحبتحکمدرنگرفتنجوابوکردنصحبت.نظرهاست

میاحتمال ًکنیدمیاختیارسکوتدادنگوشهنگامشمااگر.است

کهدهیدنشانوکنیدعادتسر،دادنتکانوکردناشارهبهتوانید

آوریدبیرونتردیدازراهمسرتانودهیدمیگوشراستیبه



نظربهطبیعیاحتمال ًکندمیراکاراینکهکسیبرایصحبتقطع

ایجادشودمیقطعاوصحبتکهکسیدراستممکنامارسدمی

نهاتدهد،نمیگوشهایمحرفبهاو».کندمنفیافکارونارضایتی
.«بزندحرفخودشخواهدمی

مکالمهطرزازبخشیاستممکنعاداتسایرمانندهمصحبتقطع

میعقطصحبتشکهکسیاحتمالیبرداشتبرخلافوباشداشخاص

نیزاینجادر.نداردغیرهومخالفتومحوریخودباارتباطیشود

هازنازبیشمردها.دهندمینشانمتفاوتیرفتارمردوزن

،نیستهازنمشمولآنهاصحبتقطعاماکنند،میقطعراصحبت

.رندداراسیاستهمینکنندمیصحبتکههمدیگرمردهایبایعنی



ایدًبهًبنابراینًزنیًکهًبرایًقطعًصحبتًازًسویًهمسرشًدلیلًمنفیًمیًتراشدًب

اًباًام. خاطرًداشتهًباشدًکهًاینًرفتارًممکنًاستًمربوطًبهًطرزًصحبتًاوًباشد

وًصبرًاینًحالًکسیًکهًصحبتًراًقطعًمیًکندًبایدًبهًانتظارًپایانًصحبتًبپرد

رًممکنًاستًمردیًباًتأنیًوًباًجملاتًفاصلهًدارًحرفًبزندًوًزنشًکهًحاض. کند

رًاینًد. جوابًوًبیًقرارًاستًمرتبًبهًمیانًصحبتًپریده،ًرشتهًکلامًراًقطعًکند

غافلًازًاین. شرایطًممکنًاستًمردًعصبانیًشودًوًزنًراًموردًانتقادًقرارًدهد

نًمردهاًدرًمقایسهًباًزنًهاًاغلبًخویشت. کهًرفتارًخانمًاوًدلیلًعمیقًتریًدارد

بهًقدرًزنًهاًازًاحساساتًخود،ًآگاهًنیستند ردیًم. نگریًکمتریًدارندًوًاحتمالً 

کهًبهًاحساساتًخانمشًتوجهًمیًکند،ًنسبتًبهًاحساساتًخودشًهمًحساسًمی

شود



وتوقفاسبابنهایتدروآن،ادامهوصحبتآغازگرتواندمیسؤال

ایناببرخورددرهستند،حرفکمطبیعتا ًهابعضی.گرددآنماندنناتمام

ابحسودقیقسؤالیکگاه.نمودفراهمراصحبتزمینهبایدمیاشخاص

تشویقصحبتبهراشماهمسرانگیزاعجابایگونهبهتواندمیشده

هادامازتواندمیتناسببییاآمیزطعنهنابهنگام،پرسشیکاما.کند

گرانهپرخاشیاوانگیزعتابلحنمواقع،ازبرخیدر.کندجلوگیریصحبت

بههمهاینچرا»،«آمدی؟دیردیشبچرا»:شودمیسازمسئلهسؤالت

میشروع«چرا»باکهسؤالتیمواردازبسیاریدر«ای؟رسیدهخودت

لباغسؤالتقبیلاینکهاستاینعلتشکنند،میاشکالتولیدشوند

.دهدمیقراردفاعیموضعدررامخاطب



منظوروکردهسؤالاطلاعکسببرایصرفا ًکنندهسؤالاستممکنآنکهبا

سؤالیجملهیکشروعدر«چرا»کلمهازاستفادهباشد،نداشتههمدیگری

:کندمیتداعیراکودکیدوراندرمادروپدرهایخطابوهانتشمااحتمالً 

«کردی؟دیرچرا»

یحتیاواعتمادیبیاغلبشوند،میشروع«چرا»باکهسؤالتیگذشتهآناز

بهراسؤالت،مشکلاینازاجتناببرایتوانمی.کندمیتداعیراظنسوء

کلیمش»پرسیدتوانمی«کردی؟دیرچرا»جایبهمثلاً کردمطرحدیگریشکل

شماکهاینازهمسرتانصورتایندر«برگشتی؟منزلبهدیرکهآمدهپیش

خوشحالگیریدقراراومشکلاتجریاندرداریددوستیاوهستیداونگران

شدخواهد



کسهرعمل،درامابرسدنظربهعجیبزناشوییروابطدرقانوناینرعایتظاهردرشاید

.کننددارجریحهرامااحساساتاستممکناشخاصتریننزدیکحتیوداردهاییحساسیت

باخودصحبتطرزبهدیگربعضیوهستندحساسخودظاهروضعبهنسبتاشخاصازبرخی

وتهمتتوهین،ازکنید،میصحبتخودهمسربااگر.دارندحساسیتخانوادهاعضایسایر

و«لجباز»،«ملاحظهبی»یا«خودخواه»،«شلخته»مانندبرچسبزدناز.بپرهیزیدسرزنش

تیرهارشماگویوگفتبرحاکمفضایخاطر،تکدرایجادباهابرچسباین.کنیدخودداریغیره

واژهاین.کنیدخودداری«همیشه»یا«هرگز»مانندکلماتیازاستفادهوگوییمطلقاز.کندمی

امانجدرستراکارش«هرگز»کهشودمیپیداهمسریندرتبهچون.هستنداشتباهمعمول ًها

.کندکوتاهیکاریانجامدر«همیشه»یاوندهد



–منبهزهرگتو»بگوییدکهاینجایبهمثلا ً.کنیدخودداریانتقادازوبزنیدراحرفتان

.«ومشمیممنونبسیارکنیکمکمنبههاظرفشستندراگر»بگویید«کنینمیکمک

–نهزمینتیجهدرواستزیادباشد،اشتباهخوانیذهنکهایناحتمالنکنید،خوانیذهن

ستادلگیرشماازهمسرتانکهکنیدمیفکراگر.سازیدمیفراهمراهمسرتانعصبانیت

دهدحتوضیشمابرایاوتا«هستیدلگیرمنازکنممیاحساس»بگوییداوبهاستبهتر



حنلکنیدسعیکنید،اداجوانبهمهرعایتباوسیاستباراکلماتخود،همسربادرصحبت

ازدواجزاقبلروزگارمؤدبانههایصحبتیادخواستیداگرتوانیدمی.باشیدداشتهخوشایندی

همسربادبرخوردراگرخصوصبهزناشویی،مناسباتدرصحبتطرزاینازاستفاده.بیفتید

.داریدآمیزانتقادلحنخود

کنیدرعایترااصولاینهستیدهمسرتانهایصحبتشنوندهاگر

تاهستیدقموافهمسرتاناشارهموردنکاتازیککدامباببینید.کنیدپیداراتوافقهایزمینه–

«.استبودهشلوغخیلیسرماخیرا ًکهدارمقبولبله»نشویدظاهراومخالفنقشدر

حالتدرشماهمسرکهنیستبعیدبگیرید،ناشنیدهراهمسرتانهایصحبتمنفیمضامین–

ونتقادهااوکنیدتوجهعصبانیت«علت»به.کندمبالغهمسئلهبیاندرعصبانیتیادلخوری

.بگیریدنادیدهراهاسرزنش

–.



اوازصورتاینغیردراید،کردهدرکراهمسرتانمنظورکهشویدمطمئن–

هایالتدخنیستیحاضرکهاستاینتومنظورکنممیفکر»:مثل ً.کنیدسؤال

«است؟درست.کنیتحملرامادرم

اگرهککندمیایجابزناشوییروابط.ندهیدراهدلبهترسی«متأسفم»گفتناز

زشپومقامدرایدکردهفراهمراهمسرتانخاطرتکدراسبابناخواستهوخواسته

.بدهیداطلعاوبهراخودتأسفوبرآیید


